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یک وظیفه‌ی مهم‌تر

ــن را  ــت. ای ــدن اس ــوزان درس خوان ــه‌ی دانش‌آم وظیف
ــما  ــاً ش ــد. حتم ــا می‌گوین ــه بچّه‌ه ــا ب ــه‌ی بزرگ‌تره هم
ــه را از بزرگ‌ترهــا شــنیدید. خــب  هــم بارهــا ایــن جمل
واقعــاً هــم همین‌طــور اســت. وقتــی اســمت دانش‌آمــوز 
باشــد یعنــی تــا می‌توانــی بایــد دانــش بیامــوزی. از 
ــن  ــخ و... ای ــی و تاری ــوم و جغراف ــا عل ــه ت ــی گرفت ریاض
بزرگ‌تریــن وظیفــه‌ات می‌شــود. امــا در گذشــته مــا 
ــه  ــری را ب ــه‌ی مهم‌ت ــه وظیف ــتیم ک ــی داش دانش‌آموزان
عهــده گرفتنــد. دانش‌آموزانــی کــه بــه جــای رفتــن بــه 
مدرســه و جنگیــدن بــا بی‌ســوادی بــه جبهه‌هــای جنــگ 
ــوزان  ــد. دانش‌آم ــمن جنگیدن ــا دش ــد و ب ــی رفتن واقع

ــته  ــا خواس ــی از آن‌ه ــه کس ــن ک ــدون ای ــه ب ــجاعی ک ش
باشــد خودشــان تصمیــم گرفتنــد وظیفــه‌ی دفــاع از 
ــا ایــن کــه  ــد. آن‌هــا ب ــه عهــده بگیرن سرزمین‌شــان را ب
هنــوز خیلــی کوچــک بودنــد، تصمیــم گرفتنــد بــه جنــگ 
برونــد و بجنگنــد و وقتــی برگشــتند، دوبــاره بــه مدرســه 
برونــد و درس بخواننــد. امــا خیلــی از ایــن دانش‌آمــوزان 
هیــچ وقــت نتوانســتند بــه مدرســه برگردنــد. آن‌هــا در 
ــد.  ــت دادن ــان را از دس ــان جان‌ش ــاع از کشورش راه دف

ــد. آن‌هــا خیلــی خیلــی شــجاع بودن

خیلی خیلی شجاع

از  کــه  ایــن  از  نــه  نمی‌ترســیدند.  چیــزی  هیــچ  از 
خانواده‌ی‌شــان دور بودنــد، نــه از تاریکی و شــب‌های دور از 
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